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او نماد و  هاي صحنهنامه و اسرار نامه) رمز و نماد را پايه و اصل داستانهايش قرار داده است. بازيگران 
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براي وصول به  و براي وصول به اهداف واقعي خوداوست.  هاي تجربهزارشگر احساسات و عطار، گ
. در اين نوشتار كاهد ميبا بيان تمثيلي و غير مستقيم از تلخي و گزندگي پند  اهداف واقعي خود

توصيفي مبني بر تجزيه  با محور قراردادن چهار اثر عطار به تشريح گان جهت ضرورت تحقيقنويسند
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  مقدمه
، بخش مهمي از ادبيات ما را به خود اختصاص شود مينماد يا سمبل كه به آن مظهر هم گفته 

داده است. يكي از شاعران نامدار زبان فارسي يعني عطار نيشابوري آثار گرانقدر خود يعني 
(منطق الطير، مصيبت نامه، الهي نامه و اسرارنامه) را به نماد و تمثيل آراسته است. جو خفقان و 

سخن گفتن  ي اجازهخانمان سوز مغول،  ي حملهعطار نيشابوري بعد از  ي دورهدردآور در 
صريح به مردم و نويسندگان و شاعران نداده است و از اين رهگذر بوده است كه نويسندگان و 

منطق « ي منظومه. در اند بودههنرمندان ناچار به دنبال آفرينش آثاري با زبان نمادين و تمثيلي 
ان آورده شده است تا وفرا هاي ثيلتمتي، حكايات و سبا شگردي رمزناك و سمبولي» الطير

  آيند. نائلب عرفان باشد و به شناخت حقيقت و درك معنويت تراهنماي راهروان مك
يك اثر نمادين و تمثيلي است كه در آن عطار نيشابوري، شرح حال » منطق الطير«در حقيقت 

و سرانجام  نندك ميكه مراحل مختلف سلوك را با راهنمايي هدهد طي  كند ميسالكاني را بيان 
كه در چهل مقاله » مصيبت نامه« ي منظومه. در رسند ميفنا  ي مرحلههم با راهنمايي هدهد به 

سامان يافته است مسير سلوك در عالم مثال و هم چنين موانعي كه بر سر راه سالك براي 
عطار، جست و  ي نامه. تفكر حاكم در مصيبت شود ميرسيدن به حقيقت وجود دارد، بررسي 

  جوي خدا و اصل عالم و سرانجام يافتن آن در وجود خود انسان است.
بيان » منطق الطير«كه داستان خليفه با شش پسر خود است در واقع همان پيام » الهي نامه«در 
اسرار «. كتاب بيند ميكه هدفي كه بشر در جستجوي آن است، در وجود خودش نهفته  شود مي
د قاين اثر فا اند پرداختهاولين اشعار داستاني و نمادين عطار است كه محققان كمتر به آن » نامه

و سپس در پايان حكايت  شود مييك انسجام خاص است اما در هر مقاله يك عقيده بيان 
. بدين فاني و پوچي اين دنياست» اسرارنامه«كتاب نتيجه گيري خاص خود را دارد. پيام كلي 

از تعريف  اي خلاصهبراي بسط موضوع و فراهم آوردن بستري مناسب، ابتدا  كوشيم ميمنظور 
شعري از چهار اثر مذكور كه نماد و تمثيل  هاي نمونهنماد و تمثيل ارائه دهيم، سپس به بررسي 

در آن به كار رفته است بپردازيم. لازم به يادآوري است كه نتايج حاصل از اين بررسي 
به  هاي تمثيلو  نمادهااز هر حيث جامع باشد زيرا بديهي است كه بررسي جامعي از  تواند ينم

  .طلبد مي تري طولانيكار رفته در اشعار عطار نيشابوري فرصت و زمان 
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  هألبيان مس
مثيل در آثار بزرگان زبان و ادب فارسي نقش بسيار مهم و موثري دارد و بخش تنماد و 
بسياري از متون منظوم عرفاني ما به صورت تمثيل و نماد است. بزرگاني مانند عطار و  ي عمده

. اين روش به كار اند گرفتهتمثيل و نماد بكار  ي شيوهمولوي و ديگر شاعران، مسائل را به 
خاص خود را داشته است. اين روش به نوعي  هاي علتگرفته توسط شاعران و نويسندگان 

ات قرآني است؛ زيرا در قرآن كريم براي محسوس شدن برخي مسائل، مطالب الهام گرفته از آي
. عدم درك مسائل عرفاني، ترس از برخورد حاكمان ظالم و گريز اند شدهتمثيل، بيان  ي شيوهبه 

از نصيحت مستقيم نويسندگان و شاعران را بر آن داشته است تا از زبان نمادين و تمثيلي 
  استفاده كنند.
باران جكه در مقابل زورگويان و  خوريم ميرسي تنها به اندك شاعراني بر دبيات فادر تاريخ ا

مردم و در قالبي نمادين با خشم در  ي تودهايستاده باشند. عطار نيشابوري از زبان ديوانگان و 
. زبان تمثيلي او گوياي برخوردي نابرابر در مقابل اين حكام است. كند مي ممقابل جباران قد عل

از صورت وقوع  اي نمونهتمثيلي بر سبيل شاهد مدعاست و ناظر به آن است كه  هاي قصهاكثر «
- 102: 1378(زرين كوب، .» دهد ميمدعا را در يك شكل مشابه و قابل ادراك نشان  ي يافته
97(  

بيداري غير مستقيم جامعه و تغيير رفتار حكام است. براي  ها مثيلتهدف عطار از بيان نمادها و 
آثار وي  ي مطالعهشناخت و آگاهي كامل از حال و روز عطار به عنوان يك شاعر و منتقد 

  .رسد ميضروري به نظر 
شدن انديشه است كه انسان انديشمند عهد مغول، خود را از جهان خاكي آزاد » درخود«تنها با «

. اما زماني شود ميرها  ها فئودالعملكرد نيروهاي سياسي نظام اجتماعي  ي سلطهز و ا كند مي
را در قالب نماد و تمثيل  ها يافته، شود ميكه با آفرينش هنري، ديگر بار، با جهان خاكي مرتبط 

. در مقام ستيز با گيرد ميمسلط اجتماعي را به سخره  هاي ارزشنماد،  ي جامهو در  دارد ميبيان 
اجتماعي، و بيان راستين نيازهاي اصيل انساني، اديب و  هاي ارزشو گرايش و كوبش  دشمن

  )219: 1390 ،(ملكي» هنرمند ناگزير از توسط به زبان نماد و تمثيل است.
در چهار اثر عطار نيشابوري (منطق الطير، مصيبت نامه، الهي نامه و اسرار نامه) زبان نمادين و 
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  سياسي و اجتماعي نقشي برجسته داشته است. ي حوزهعرفان و چه در  ي حوزهتمثيلي چه در 
منظور و  ؟ اوبهره گرفته است اي شيوهعطار نيشابوري از اين زبان نمادين و تمثيلي به چه 
  هدف خود را به چه زباني براي مردم بازگو كرده است؟

  
  تحقيق ي پيشينه

عطار  هاي منظومهدر » تحليل كيفيت عرفاني و نمادين زبان«) به 1394اكبر آبادي محسن (
. او اعتقاد به كيفيت تمثيلي و نمادين و مهمتر از آن كيفيت تعليمي و آگاهانه آثار پردازد مي

  عطار دارد.
 ي هنام) در تحليل خود رمزهاي به كار رفته در مصيبت 1392قوامي بدريه و سالور پريسا (

  .كنند ميعطار را تحليل و بررسي 
به بررسي » عطار هاي منظومهنماد انگاري در «) در اثر خود 1391خديور هادي و داهيم ربابه (

  پرداخته است. عطار  هاي منظومهرمزي و عرفاني  هاي جنبه
به شرح » نماد در منطق الطير عطار نيشابوري«تحت عنوان  اي مقاله) در 1391آذرگون علي (

  همت گماشته است.به كار رفته در كتاب منطق الطير  هاي تمثيلو  نمادها
نقش ادبيات در بازآفريني اوضاع اجتماعي ايران «تحت عنوان  اي مقاله) در 1390ملكي ليدا (

به بررسي نقش نماد و تمثيل و استفاده هنرمندان و اديبان از اين هنرنمايي در » در عهد مغول
  .دازدپر ميمقابل زورگويان 

عطار ضمن بررسي خود از اين  ي نامه) در تحقيق خود از كتاب الهي 1382فاطمه سيد كلثوم (
را آثاري رمزناك و سمبوليتي  ها آنكتاب اين اثر همراه با ديگر كتاب عطار يعني منطق الطير، 

  .داند مي
  ه است.اما در اين پژوهش، چهار اثر عطار از جهت تمثيل و نماد مورد عنايت قرار گرفت
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  تحقيق سؤالات
  به عنوان رمز و نماد بهره برده است؟ ها صحنهعطار از بازيگران مي توان گفت كه  -1
عطار چه نقشي در آگاهي مردم زمان خود  هاي منظومهبه كار رفته در  هاي تمثيلنمادها و  -2

  ؟اند داشته
  ؟اند آفريدهعطار  هاي منظومهچه مفاهيم و موضوعاتي در  نمادها -3
  

  روش تحقيق
و براساس نمونه برداري از آثار عطار و بررسي منابع و  اي كتابخانهاين پژوهش به صورت 

مقالات مهم و تهيه كتب است. تلاش بر مقايسه و تحليل و تجزيه آثار عطار با مĤخذ مشابه 
  عطار نشان داده شود. ي انديشهكه  اي گونهمورد نظر بوده است؛ به 

معاني و مترادفات زيادي براي نماد و تمثيل گفته شده است. نماد يا  ها فرهنگدر كتب لغت و 
معنايي بالاتر از استعاره  ي گسترهسمبل يكي از صور خيال شاعرانه است كه به دليل وسعت و 

. اما نماد داراي معاني مختلفي است: ظاهر شدن، نشان دادن و مترادفاتي همانند: گيرد ميقرار 
. در كتب علوم دانند مي) symbol(فرانسوي  ي واژهانه، علامت. نماد را معادل رمز، مظهر، نش

: نماد عبارت است از هر گفتار يا تصويري كه علاوه اند كردهبلاغي نماد را اين گونه تعريف 
  بر معناي آشكار و صريح خود، معاني كنايي و پوشيده نيز داشته باشد.

ا سنايي رسميت يافت، پيش از وي در شعر شاعران ب تقريباًنماد پردازي در شعر فارسي «
عارف كاربرد اين گونه تصاوير نمادين بسيار اندك است اما همين تصاوير ريشه در سنت ادبي 

در آثار سنايي يا  ارتجالاًپيش از وي دارد. بنابراين نماد پردازي در ادبيات صوفيه يكباره و 
 هاي بهرهراي رمز سازي از ميراث ادبي كهن ديگران پديد نيامده است بلكه شاعران عارف ب

  )213-14: 1385(فتوحي، .» اند گرفتهبسيار 
از حواس پنج گانه و قواي  معمولاًبراي شناخت و درك بهتر از دنياي پيرامون خود  ها انسان

و  شناسند ميو موجودات و دنياي اطراف خود را از اين طريق  گيرند ميعقلاني بهره و كمك 
ها  انساندرك  ي قوهكه خارج از  هايي پديده. اما براي شناخت پردازند ميبه درك محسوسات 

از احساس  ها پديده. پس براي درك اينگونه دشوار گرددباشند كار براي شناخت و درك بهتر 
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واقع، بيان كردن بعضي مفاهيم با زبان عادي امكان پذير نيست يا  . و درگيرند ميو تخيل كمك 
 شود ميكه باعث افزايش قدرت زبان  هايي توانايياز  شود ميلي دشوار است. گوينده ناچار خي

و اين بيان نمادين و رمزآميز  آيد ميدر نتيجه كلام به صورت رمزي و نمادين در  ،بهره ببرد
  .شود ميباعث غناي بيشتر زبان شعري 

شاعران و  هاي داستانند. در هست نمادهادر نماد شناسي شعر فارسي، حيوانات جزء مهمي از 
. در اند دانستهمتفاوت  هاي شخصيتنويسندگاني همانند عطار و مولوي، حيوانات را نماد 

نمادين و رمزي بسياري وجود  هاي داستانمنطق الطير، الهي نامه و مصيبت نامه  هاي داستان
داراي مفاهيم  دارد كه عطار با آگاهي و شناخت كامل به آنها پرداخته است. اين نمادها

نمادين عطار ما را به نوعي سفر درون  هاي داستاناجتماعي، عاشقانه و عرفاني است. در اكثر 
. علت اصلي به كارگيري نماد در آثار عطار اين است كه عطار از سرگذشت شود ميرهنمون 

را عارفاني همانند منصور حلاج و عين القضات همداني درس گرفت و انتقادات و افكار خود 
فراواني مربوط به  هاي افسانهو  ها داستاندر ادبيات فارسي . «بردبا زبان رمزي و نمادين به كار 

سخن  ها انسانحيوانات در قالب نظم و نثر بيان شده است كه در بيشتر آنها حيوانات به زبان 
مي گويند كه غرض از آنها نوعي داستان » فابل«در اصطلاح  ها داستانمي گويند. به اين گونه 

دگان و گياهان و جز آنها در نقش انسان ظاهر نتمثيلي و استعاري است كه جانوران و پر
  )1374:241(وحيديان كاميار،  .»شوند مي

است كه  شده ميمختلف باعث  هاي دورهدر واقع جو خفقان و دردآور حاكمان ظالم در 
را بازگو كنند پس ناچار و  يسندگان نتوانند در چنين فضايي آزادانه نظريات خودشاعران و نو

  .اند رفته مي ها نشانهبه سمت استفاده و آفرينش نمادها و  ناگزير
تمثيل به معاني زير  ي واژهمعنا شده است » مانند و همتا«يا » شبيه«تمثيل به معناي  ي واژهاما 

داستان  -4صورت چيزي را مصور كردن  -3تشبيه كردن  -2مثال آوردن  -1آمده است: 
عقوبت كردن، عذاب كردن (زيرا چنين كسي را سرمشق و نمونه براي ديگران  -5آوردن 

  ).اند دانسته مي
المثل عباره عن تعريف لا حقيقه له في : «گويد ميالشريشي، شارح مقامات حريري، چنين 

، شارح مقامات حريري متوفي 557يشي متولد (الشر» ه الحكم الشافيهنالظاهر و ضمن باط
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و در ظاهر حقيقي  كند مياز اشيا و جمادات و حيوانات و مانند آنها حكايت  غالباً). مثل 619
ه و بين مشب ي دوگانهتمثيل از ارتباط «نيست اما در درون آن، معاني عالي و پر مغز نهفته است. 

ه و بيان حكايتي است كه يك معناي ظاهري دارد اما مقصود گوينده ك آيد ميه به به وجود مشب
ن حكايت تمثيلي ممكن است افراد انساني يا جانوران اديگري است. قهرمان تر كليناي مع

در  مثلاًمي گويند.  »فابل«نوع تمثيل است و فرنگيان به آن  ترين معروفباشند. اين قسم اخير، 
فابل در ادبيات فارسي است، هر يك از حيوانات  ي مجموعه ترين عاليكه » كليله و دمنه«كتاب 
  )205-209: 1372(شميسا، » ك طبقه از افراد هستندمظهر ي

  :اند كردهبزرگان زبان و ادب فارسي به سه دليل از تمثيل استفاده 
گاهي درك مسائل عرفاني  -2مسائل را به صورت آشكارا بيان كنند  اند نداشتهت جرأ -1

بيشتر بر مخاطب زبان تمثيل را  تأثيربراي  -3 كردند ميسخت بود پس از زبان تمثيل استفاده 
  .اند كردهانتخاب 

ديگر اقوام و ملت متمايز و  هاي افسانهو  ها داستانكهن فارسي را از  هاي حكايتپس آنچه 
ن است. در اين حكايات گوينده براي شيري هاي مثلبهره گيري و استفاده از  كند ميبرجسته 

و با رمز و نشانه سخن  گيرد ميخود از رويداد يا نيستي ديگر بهره  منظوربيان و آشكار كردن 
  .دهد ميخود را آرايش 

زيبايي كه عطار نيشابوري در آثار خود به كار گرفته است براي  تمثيلي هاي حكايتاكثر 
  اخلاقي بوده است. هاي فضيلترسيدن به كمال انساني و 

خداوند متعال در تورات و انجيل به ويژه در قرآن كريم، توجه خاصي به تمثيل داشته است. 
قرآن به عنوان ضرب  ي آيه 245مثل و تمثيل تصريح شده و بيش از  17در قرآن به بيش از «

آسماني  يها كتابقرآن در  هاي تمثيل. برخي از رود ميالمثل در زبان عربي و فارسي به كار 
پيشين آمده اما برخي از آنها به حدي زيبا و در نهايت كمال است كه مجال هرگونه شك و 

(ريچارد پل، مستشرق انگليسي استاد لغت دانشگاه » تقليد را بر مستشرقان بسته است ي شائبه
  )origin of Islamكتاب  مؤلفادينبرو 

  به چند نكته اشاره كرد: انتو ميمقبوليت تمثيل در جوامع بشري  ي عمدهعلل از «
ساختاري داستاني دارد و علاقه به داستان در نهاد بشر امري فطري است؛  معمولاًتمثيل  -1
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، در قصه و شمارند ميرا كه محققان براي امور فطري بر  اي عمدهزيرا تمامي چهار ويژگي 
          نوع انسانندخاص  -1به طور خلاصه عبارتند از:  ها ويژگي. اين شود ميداستان ديده 

اين گرايش و علاقه محصول يادگيري نيست؛ به  -4تغيير ناپذيرند  -3همگاني هستند  -2
در قصه آشكار  ها ويژگيتمامي اين  يابيم ميدر  تأملعبارتي ديگر اكتسابي نيستند. با كمي 

 معمولاً -3 كاهد ميتمثيل يا بياني غير مستقيم و كنايي، از تلخي و گزندگي پند  - 2است؛ 
و كمتر باعث خستگي و ملالت  شود ميمعاني انبوه در قالب تمثيل به شكلي موجز ارائه 

فرآيندي دوجانبه  ها آرايهنكته آن است كه تمثيل، چون ساير  ترين مهم -4 گردد ميمخاطب 
قي را به و با گيرد ميدارد؛ بدين گونه كه گوينده با بياني تمثيلي نيمي از انتقال پيام را به عهده 

 و حتسام ي روحيهتمثيل در فرهنگ بشري مروج و -5 گذارد ميشنونده و مخاطب  ي عهده
(شرفي، .» داند نميكه هيچ كس آن را محل مناقشه  اي گونهاشتراك است به  ي نقطه

344:1394(  
به كار گرفته  هاي قالبتمثيلي عطار نيشابوري ساده و كوتاه است و  هاي حكايتشكل و بافت 

و مضمون  رويدادهااين است كه  كند ميشده هم يكسان است، تنها مطلبي كه جلب توجه 
 شود ميتمثيلي عطار با يك گفتگوي ساده آغاز  هاي حكايتحكايات عطار گوناگون است. 

اين بحث نماد و تمثيل در شعر عطار  ي ادامهدر  .يابند ميگسترش استعاري  اي گونهسپس به 
  :شود مياز ابيات و اشعار او اشاره  هايي نمونهري، به نيشابو

حقيقت و رساندن ديگر پرندگان به آن وادي در هدهد نماد يك رهبر براي رسيدن به سيمرغ 
  تلاش است:

  در حقيقت پيك هر وادي شده مرحبا اي هدهد هادي شده
  آمدي   زان   تاجور  تفاخراز آمديسليمانصاحب سر

 )35: 1374الطير، (منطق  
  

  طوطي همانند ابراهيم خليل (ع) بايد آتش نفس را خاموش كند:
  چون خليل اله در آتش نه قدم سر بزن نمرود را همچون قلم

 )35(همان:  
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  كوه در منطق الطير نماد نفس است كه بايد با رياضت آن را رام كرد:
  اي ناقهتا برون آيد ز كوهت  كوه خود درهم گداز از فاقه اي

 )35(همان:  
  

  او تنها عاشق گل است و بس: است بلبل نماد مردم جمال پرست و طالب زيبايي
  زانك مطلوبم گل رعنا بس است در سرم از عشق گل سودا بس است

 )43(همان:  
  

  طوطي نماد دنيا داران و ثروت پرستان:
  بوك دانم كردن آب خضر نوش خضر مرغانم از آنم سبز پوش

 )45(همان:  
  

  طاووس نماد اهل ظاهر است:
  رفت برمن از قضا كاري نه نيك گرچه من جبرييل مرغانم وليك

 )46(همان:  
  

  بط نماد زاهداني كه وسواس در طهارت دارند:
  زانك با سيمرغ نتوانم پريد من ره وادي كجا دانم بريد

 )48(همان:  
  

  :بيند ميعطار آدمي و سالك را به چشم موسيچه 
  خيز و موسيقار زن در معرفت خه خه اي موسيچه ي موسي صفت

  لاجرم موسيچه اي بر كوه طور دورزآتشايديدههمچو موسي
 )39(همان:  
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  كبك نماد مردم ظاهر پرست:
  پاي من در سنگ گوهر در گلست چون ره سيمرغ راه مشكل است

 )49(همان:  
  

  مغرور است: هاي انسانهما نماد 
  دهم ميروح را زين سگ اماني  دهممينفس سگ را استخواني

 )52(همان:  
  

  كه از نزديكي به پادشاه مغرورند: هايي انسانباز نماد 
  به كه در وادي بي پايان شوم من اگر شايسته سلطان شوم

 )53(همان:  
  

  خسيس است: هاي انسانبوتيمار نماد 
  شيوه سودا بس بوددر سرم اين  چون مني را عشق دريا بس بود

 )55(همان:  
  

  گوشه نشين: هاي انسانجغد نماد 
  اي ويرانهعشق گنجم باشد و ايمردانهمن نيم در عشق او

 )57(همان:  
  

  ضعيف: هاي انسانصعود نماد 
  بي دل و بي قوت و قوت آمدم گفت من حيران و فرتوت آمدم

 )58(همان:  
  
  عرش مبتلاي كنج محنت آباد شد: ي كنگرهرو از ذت
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  دل غرق بحر نور بين ي چشمه مرحبا اي خوش تذرو دوربين
  اي ماندهمبتلاي حبس و تهمت  ايماندهظلمتچاهدر ميان

 )42-41(همان:   
  

  فاخته نماد بي وفايي و بي مهري:
  تا گهر بر تو فشاند هفت صحن لببگشايفاختهمرحبا اي

  كردنت  وفايي بي  زشت باشد  وفا در گردنتچون بود طوق
 )42(همان:  
  

  :شوند ميكه به امتحان الهي مبتلا  هايي انسانشيخ صنعان نماد 
  عقبه دشوار در راه اوفتاد يوسف توفيق در چاه اوفتاد

 )68(همان:  
  

  دختر ترسا نماد انساني كه با لطف الهي به درياي حقيقت رسيده است:
  ذوق ايمان در دل آگاه يافت چون راه يافتآخر الامر آن صنم

 )88(همان:  
  

  :آورند نميبارزاني كه ظلم شاهان را تاب ديوانگان نماد م
  گذاري ميزر  بري ميگناهت  به شه گفتا چرا اگر عقل داري

  همه زرها رها كردي و مردي برديگورگنه با خويشتن در
 )160: 1338(اسرارنامه،   
  

  كه وقتي ديد امام جماعت به خريد گاو مشغول است بانگ گاو بر آورد: اي ديوانه
  سوالش كرد از آن حالت به تفضيل كسي بيش خطيب آمد به تعجيل
  باز  ده  گاو آمد  اندر    خاطربه چو در الحمد خواندن كردم آغاز

 )187: 1338(الهي نامه،   
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  :آيد ميتمثيل زيباي شمع و پروانه كه راه رسيدن به معشوق و فناي او در آتش به تصوير 
  آمدند  شمع طالب  مضيفي در آمدنديك شبي پروانگان جمع

  در فضاي قصر يافت از شمع نور شد يكي پروانه تا قصري ز دور
 )222: 1374(منطق الطير،   
  

  است:در مصيبت نامه باد نماد نسيم روح 
  نسيم وي از  رسد مي هر زمان  يوسفي در مصر جان داري مقيم

  كس هيچ آن نفس داني كه باشي نفسيك بيابياونسيم  گر
 )3279-3274: 1388(مصيبت نامه،   
  

  :داند ميدهم بهشت را تمثيلي از ديدار جمال حق  ي مقالهعطار در مصيبت نامه در 
  يعني از حضرت تجليّ جمال در بهشت است آفتاب لايزال

  او  يافتزان تجليّ روشنايي اويافتهركه اينجا آشنايي
 )2395-2396(همان:   
  

  :داند ميعطار در مصيبت نامه پرنده را نماد عالم علوي 
  معني علوي را مثال ي جمله پير گفتش هست مرغ از بس كمال

 )4382-4384(همان:   
  

  :داند مي» فقر«او رسول اكرم (ص) را نماد 
  در دوكونش، فخر، از اخلاص اوست فقر، آفتاب خاص اوست ي نقطه

 )6055(همان:   
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  نفس است: ي زائيدهابليس از نظر عطار آرزوهاي نفساني است كه 
  در تو يك يك آرزو ابليس توست عشوه ابليس از تلبيس تست

 )133: 1374(منطق الطير،   
  

و آرزوي جاودانگي او را مورد سرزنش قرار  كند ميعطار در منطق الطير از خضر هم انتقاد 
  راه عشق راه بقا نيست: گويد مياو  دهد مي

  من به تو هر روز جان افشانده ماندهجانيحفظدرچون توان
  والسلامهم  از   باشيم   دور بهتر آن باشد كه چون مرغان ز دام

 )56(همان:  
  

در داستان تمثيلي روباه و گرگ در كتاب اسرارنامه، دو شخصيت روباه و گرگ را به گفت و 
ايماني و  هاي آموزشت اخلاقي و هداسپس نتيجه گيري خود را با تع دارد ميگو با هم وا 

  :برد ميعرفاني خود پيش 
  آيي؟ بر تو يا   فرود آيم بگو، ماييمشتاقاگر گفت  روباه   به

  لنگ  كه من لنگم تو به كايي بر دلتنگ روباه  آن داد    جوابش
  بمگذار  تنها مرا   روبه  ايكه ستمكار  گرگ  آنبگشاد  زبان 
  كه با روبه كند گرگ آشتي ساز دغل باز  گرگآنيافت كي   امان

  تو  1كيبويي    استخوان با  اگر سگي ست اين نفس در گلخن بمانده
 )162-161: 1386(اسرارنامه،   
  

در داستان زنبور و مورچه از كتاب الهي نامه، عطار در يك فضاي تمثيلي زنبور را نمادي از 
و مورچه نمادي از عقل دورانديش. سپس  داند مييك موجود بي فكر و خوشحال وسوسه گر 

  زندگي مادي: هاي آلودگينتيجه گيري عطار يعني باز داشتن نفس از 

                                               
سازد در اينجا استخوان آن باعث  برگ درختان آشيانه خود را مي ها از تارهاي نازك اند كه در جنگل كيبو را مرغي دانسته 1

  شود كه سگ نفس گرسنه نماند و فربه شود مي
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  جاي  همه خود نشيند بر مراد  رأيكه هر كو آن خورد كو را بود
  همه همچون تو آن بيند سرانجام ناكامديدنبايد آنچش همي 
  گشادن  بايد مي  گام   فرمانبه نهادن  بايدخودحد  بر  قدم

  گرفتن   بايد   كرم و  خلق  ره گرفتنبايد كمكبر و غرور 
 )169: 1351(الهي نامه،   
  

در حكايت تمثيلي ديگري در كتاب الهي نامه پس از آنكه شخصيت اصلي حكايت يعني روباه 
و سر انجام  كند ميبه دام مي افتد و خود را به مردن مي زند هر كسي عضوي از بدن او را جدا 

قابل ستايش  كند مياوست داستان نماديني كه عطار درست » دل« ماند ميآنچه از بدن روباه 
  :داند مياست او در اين حكايت دل را از نظر عارفان و عاشقان مركز عشق و اميد 

  جهان بر چشم او شد تيره آن گاه روباهدور ازشنيدچو نام دل
  بازي  حيلهكارم به    نايد   كنون بازينيستبا دلگفت ميبه دل 

  بجست از دام همچون از كمان تير بگفت اين و به صد داستان و تزوير
  نه من از دل نه دل از من خبر دار ناپديدارمن ازشدمن گم دل 
  دستانم    از  بود     كي   نشاني  نشانمبيخوددلاز دانم   چو 

 )182(همان:  
  

شاهين ترازو  به دارد ميدر منطق الطير عطار چون در سيري و گرسنگي اعتدال را نگه شاهين 
  در اعتدال تشبيه شده است اين پرنده به خاطر شكوه خود شاه مرغان است:

  سرنگون باز آمده  سركش  رفته خه خه اي شاهين به پرواز آمده
  تو جاي دست ذوالقرنين باشد تورأيدوگيتيچون بگردد از

 )42-43: 1374(منطق الطير،   
  

  سرزمين چين در نظر عطار نمادي از عالم هستي است:
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  ست اطُلبُو العلم و لو بالصين ازين آن پر اكنون در نگارستان چين ست
 )47(همان:   
  

  سوزن نماد دلبستگي دنيايي است:
  بر رو فكندش لاجرم اي بيضه سوزني چون ديد با عيسي بهم

 )3(همان:  
  

  خوك نمادي از صفات زشت و خودخواهي و رياكاري:
  خوك بايد كشت يا زنّار بست در نهاد هر كسي صد خوك هست

 )91(همان:  
  

  خر نماد نفس و تن و عيسي نماد جان:
  پس چو عيسي جان به جانان برفروز نفس را همچون خر عيسي بسوز
  پيشباز   آيد  روح االله    را  تو تا خر بسوز و مرغ جان را كار ساز

 )257: 1327(گوهرين،   
  

  مگس نمادي از ضعف و كوچكي و حقارت:
  طوطي گردون، مگس آنجا بود صد بلا در هر نفس آنجا بود

 )215: 1374(منطق الطير،   
  

عطار، گفت و گوي يك خليفه با شش پسر جوان خود را به روشي  ي نامهدر كتاب الهي 
تمثيلي بيان شده است عطار در اين داستان آرزوهاي انسان را از طريق پسران پادشاه مطرح 

  نمادين و تمثيلي عطار از اين شش پسر به شرح زير است: ي شيوهاما  كند مي
  رد:پسر اول نماد نفس است كه آرزوي وصال دختر شاه را دا
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  كه اصل است از بزرگان سرافراز به نطق آورد اول يك پسر راز
  ذكر كه نتوان كرد مثلش ديگري  كه دارد شاه پريان دختري بكر

 )131: 1388(الهي نامه،   
  

  پسر دوم نماد و تمثيلي از وهم است او خواهان سحر و جادوگري است:
  گهر سفت كه من در جادويي خواهم گفتپسر آمد دوم يك با پدر

  آمد طالب را جادويي    زاندلت پدر گفتش كه ديوت غالب آمد
 )177(همان:   
  

  پسر سوم نماد عقل است او به دنبال جام جم است:
  پدر را داد حالي شرح حالي كماليبايكسومپسر آمد

  من آن خواهم نه فر پادشاهي كه يك جام است در گيتي نمايي
 )220(همان:   
  

  پسر چهارم به دنبال آب حيات است و زندگي جاودان نماد دانايي و علم:
  همه آرام و آسايش سر و پاي رأيپس آمد چهارم يك نكو

  حياتم آب  به صد دل طالب  كايناتمدرتاگفترا پدر 
 )268(همان:   
  

  پسر پنجم به دنبال انگشتري سليمان است او نماد فقر است:
  ملك آزاد  نديدم ز آرزوي هرگز آدمي زادپسر گفتش كه

  كسي را كو نخواهد پادشاهي ماهيبهمن از مه تابينم نمي
 )365(همان:   
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  پسر ششم به دنبال كيمياست او نماد توحيد و طالب ذات واحد است:
  ز الماس زبان گشته گهر بار پسر آمد ششم يك دل پر اسرار
  پيشه  باشد كيميا سازيمكه  پدر را گفت آن خواهم هميشه

 )306(همان:   
  

  نتيجه گيري
 هاي داستانكه  آيد ميعطار نيشابوري اين نتيجه به دست  هاي منظومهاز بررسي و كنكاش در 

منطق الطير، مصيبت نامه، الهي نامه و اسرار نامه هم در ساختار كلي و هم در اجزا داراي 
هستند كه عطار خود آگاهانه به آنها پرداخته است. در هر كدام از  رمزهاييو  ها تمثيلنمادها و 

. رسد مياست كه انسان در نهايت به خويشتن شناسي  اي گونهسير داستان به  ها منظومهاين 
غير مستقيم  اي گونهاست كه در مقابل حاكمان ظالم بايد به  اي گونهعطار به  ي مبارزه ي شيوه

عطار مفهوم و معنايي عرفاني، سياسي،  هاي منظومهبه كار رفته در  نمادهايبرخورد كند. گاهي 
گوناگون به  هاي زمينهدر خود را  هاي تجربهاجتماعي و يا فرهنگي دارند. عطار بسياري از 

صورت رمز و نماد نشان داده و از اين طريق مسائل را به شكل محسوس براي مخاطبان خود 
ه است كه زبان نمادين و تمثيلي باعث افزايش قدرت گفته است. عطار خود به خوبي دريافت

  . و حتي كلام رمزآلود و نمادين باعث غناي هرچه بيشتر زبان شعر است.شود ميزبان  تأثير
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Abstract 
Attar Neishaburi, the great poet and great mystic of the sixth and seventh 
centuries, offers the meanings and themes of the highest mysticism in the 
best form in the form of symbolism and allegory. In his four well-known 
works (mantegh al-Tayer, mosibat nameh and elahi nameh and asrar 
nameh), he has set the cipher and symbol of his stories. The actors of his 
scenes are symbolic and allegorical that bestowed the poet's ultimate goal. 
The allegories used in the writings of Attar are the reporter of his feelings 
and experiences. He misses the bitterness of the bitterness of the bitter and 
indirect expression of his real goals. In this article, the writers have devised 
a descriptive analysis of the symbols and parables used in the poet's poetry 
for the necessity of research, focusing on four works of Attar. 
 
Key words: symbolism and allegory, logic of al-Tayyur, tragedy, divine 
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